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 9چكيده

های اثرگذار در شخصیت افراد است. نقش والدین در سنین ساحت تربیت عاطفی یکی از ساحت
عنوان نخستین و مهمترین عامل تربیت در این ساحت، بسیار پُررنگ بوده و وظایف اولیه کودک به

ای بر عهده آنان است. پژوهش حاضر به دنبال کشف حکم شرعی وظایف والدین در این ویژه
مندی والدین با روش اجتهادی در جهت دستیابی به این هدف باید ادله فقهی وظیفه ساحت است.

و نیز برخی روایات « مضارّه»و آیۀ « وقایه»تحلیل گردد. با استفاده از برخی ادله عام همچون آیۀ 
حسن تأدیب ممکن است وظیفه الزامی برای والدین در مواردی اثبات نمود. با توجه به روایات 

های این دوره، وظایف زیر برای والدین قابل استنباط است: به هفت سال اول و ویژگیمربوط 
بوسیدن، نوازش و در آغوش گرفتن، بازی با کودک، آزاد گذاشتن فرزند، مدیریت عواطف خویش و 
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 مه مقد

آید که ترین انواع تربیت انسان به شمار میتربیت عاطفی، یکی از مهمترین و اساسی
کند و او را برای تجربۀ یک زندگی آرام و رضایت از خود سلامت روانی شخص را تأمین می

اساس، نقش . تربیت عاطفی، بر همین(67: 1376)گنجی، سازد و خدا و دیگران فراهم می
شناسان شناسان و روان. جرم(9: 1392)موسوی، کند بدیلی در سلامت روان انسان ایفا میبی

شناسی بزهکاری اطفال در خصوص سرقت و اذیت و آزار کودکان، به این در مقام علت
ی پدر و مادر در محیط اعتنایمهری و بیگونه رفتارها واکنشی به بیاند که ایننتیجه رسیده

 .(157: 1391آبادی، )حاجی دهخانواده است 
دهی هدف اصلی در ساحت تربیت عاطفی، پرورش عواطف به شکل مناسب و جهت

دهی مناسب به تواند با تأمین نیازهای عاطفی فرزند، جهتصحیح به آن است. خانواده می
به شکل مطلوب نقش مهمی در  سازی زمینه برای رشد و ابراز عواطفعواطف وی و فراهم

 تحقق این هدف داشته باشد.
ویژه در دوران کودکی و هفت سال اول مسأله مهمی است که تشخیص وظایف والدین به

قابلیت پژوهش دارد. رویکرد این نوشتار، رویکرد فقهی است. در این رویکرد با شیوه 
ی شده و با متد اجتهادی استنباطی، منابع فقهی و ادله مربوط از کتاب و سنت گردآور

 وظایف والدین از آن استنباط خواهد شد. 

 شناسی مفهوم

 . عاطفه 1

آمده است. این واژه در  (4947/ 5: 1381)انواری، معنای مهر و محبت عاطفه در فارسی به
و شفقت و مهربانی  (1405/ 4: 1404)جوهری، معنای میل و به« عطف»لغت عربی از ریشه 

است. التحقیق، معنای این واژه را توجه و تمایل به سمت چیز  (389/ 12 :1414)زبیدی، 
 . (168/ 8: 1360)مصطفوی، داند دیگری داشتن همراه با رحمت و مهربانی می
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این کلمه به توضیحاتِ حالت « affect»معادل کلمه عاطفه در زبان انگلیسی واژه 
 . (465: 1389)فیروزبخت، ه است کند معنا شدهیجانی شخص که اندیشه او را همراهی می

ای همچون احساس خوشایندی، شناسان، احساسات قابل تجربهبرخی روان
 . (47: 1380)جلالی، نامند ناخوشایندی، دلتنگی، شور و شادی ... را هیجان یا عاطفه می

در « عطف»نویسند: واژه با اشاره به ریشه لغوی این کلمه می علامه مصباح یزدی
مفهوم توجّه و میل چیزي به چیز دیگر به کار رفته، با این تفاوت که در مفهوم اصطلاحي 

، عطف و توجّه مطلق نیست؛ بلکه، محدود به مواردي است که طرف توجّه انسان، «عاطفه»
. استاد اعرافی نیز درباره این واژه (283/ 2 :1391)مصباح، « یك انسان باشد نه چیز دیگر

در لغت و فرهنگ عرب و در روایات  -1عطوفت به دو معنا به کار رفته است: »نویسد: می
معنای مهر و معنای توجه همراه با محبت و دلسوزی استفاده شده است که تا حد زیادی بهبه

عنای مرادف هیجان به کار در اصطلاح تربیتی معاصر در م -2ورزی نزدیک است؛ محبت
 . (104: 1393)اعرافی، « رفته است

ها و احساساتی دانست که توجه انسان را از خود توان عواطف را گرایشدر مجموع، می
. این تعریف هم به ماهیت عاطفه (186: 1385)اسماعیلی یزدی، دارد به نفع غیر معطوف می

ظاهری و رفتاری آن که ترجیح منفعت  که یک احساس درونی است اشاره نموده و هم اثر
 باشد، توجه کرده است. دیگری بر منفعت خود می

 . هيجان2

 یکی از مفاهیمی که از نظر معنایی با مفهوم عاطفه رابطه نزدیکی دارد، لفظ هیجان است.
، از ریشۀ لاتین «Emotion»است. اصطلاح « Emotion»هیجان ترجمۀ لغت انگلیسی 

«Emovere »خداپرست، حرکت، تحریک، حالت تنش یا تهییج مشتق شده است  معنیبه(
1379 :495). 

آورد. مثلا خشم یعنی عاملی که ارگانیسم را به حرکت درمی« Emotion»از نظر لغت 
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توانند کند؛ شادی، غم، ترس و نگرانی نیز میخود میعاملی است که فرد را از خود بی
 . (197: 1376)گنجی، های خوبی از هیجان باشند نمونه

هیجان، واکنش کلی و کوتاه به یک واقعیت »اند: شناسان در تعریف هیجان گفتهروان
 .(36: 1365)پلاچیک، « غیرمنتظره، همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند

ارتباط شناختی است که البته با معنای لغوی آن بییک اصطلاح روان« هیجان»لفظ 
معنای اصطلاحی آن، ن لفظ در تعابیر دینی و کلمات اندیشمندان مسلمان بهنیست. و ای

 تری دارد.در این موارد کاربرد بیشتری و رایج« عاطفه»چندان مورد توجه نبوده است و تعبیر 
 اند: باره نوشتهبرخی در این

کلمه عواطف و احساسات نیز برابرنهادۀ هیجان و از جمله اصطلاحاتی است که »
روند. هرگاه کلمه عواطف و احساسات به کار ها به کار میولا برای اشاره به هیجانمعم
هایی چون دوستی، دشمنی، غم، شادی، ترس، خشم، نفرت و ... رود منظور حالتمی

 .(219: 1391)شجاعی، « است
برخی نیز هرگونه تحریک یا اغتشاش در ذهن را هیجان و هر حالت ذهنی قدرتمند یا 

اند که نویسندگان تصریح کرده . برخی از(73: 1392)جراره، اند ه را عاطفه نامیدهتهییج شد
. برخی (571: 1387)بهشتی، اند در نوشتار خویش عاطفه و هیجان را به یک معنا به کار برده

 .)جلالی، پیشین(دانند هم احساسات و عواطف را عامل انگیزش و هیجان می

 . محبّت3

محبت یک نوع اسم است برای احساسات، هیجان یا عاطفه، حالت و مزاج، اصطلاحی 
ویژه احساساتی که غیرجنسی باشد عمومی است برای احساسات، رقت قلب و وابستگی به

. استاد اعرافی، معنای عاطفه را در لغت و فرهنگ عرب و نیز روایات، (23: 1378نژاد، )شعاری
گاه عواطف . از نظر غزّالی، تکیه)اعرافی، پیشین(دانند ورزی میتبسیار نزدیک به مهر و محب

که با لذت و ألم پیوند دارد. طبع آدمی به « حبّ و کراهت یا علاقه و نفرت»اند از: عبارت
آور و دردزا گریزان است. بنابراین عمدۀ عواطف عوامل لذّت گرایش دارد و از عوامل رنج
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 .(288/ 4: 1351)غزالی، اند طف، مبتنی بر این دو عاطفهاست و دیگر عوا« حبّ و کراهت»
از نظر معنایی قرابت زیادی « عاطفه»و « محبت»چه گفته شد دو واژه با توجه به آن

داشته و محبت، بارزترین مصداق عواطف است. در مقایسه عاطفه با محبت هم باید گفت: 
در احساس محبت نیست.  محبت هرچند بارزترین نوع عاطفه است، اما عاطفه منحصر
 آید. رحم هم از آثار محبت است و از مصادیق عاطفه به حساب می

 . تربيت عاطفی4

معنای مدیریّت جریان رشد عاطفی است، یعنی اتخاذ تدابیر مقتضی، تربیت عاطفی، به
. از منظر (21: 1391)موسوی، جهت فراهم ساختن شرایط مساعد، برای رشد عواطف مثبت 

)غزالی، باشد غزالی، تربیت عاطفی رعایت کردن حدّ اعتدال در بروز عواطف و هیجان می
1351 :3 /349). 

 مندی والدین در تربيت عاطفیادله عام وظيفه

 . آیه وقایه1

هُ لوَ اْحِل ذِینَلآَ مُ  لقُ آلَ مْفُخَکُمْلوََ هْاِیکُمْلمَه   لوَقُ دُهَهل امَّ هَهل اَّ جَهَ ةُلمَاَیهَهلَ لَائِکَةٌلیلآلَ یُّ
لیُؤَْ رُونَل لَ ه لوَیفْتَاُ نَ لَ َ رَهُمْ لَ ه عَ ل ااَّ لیَتْصُ نَ للَا لِ دَ دٌ ؛ ای کسانی که ایمان غِلَاظٌ

اید خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ است حفظ کنید؛ آتشی آورده
که هرچه خدا بگوید نافرمانی  اند،گیر بر آن گمارده شدهکه فرشتگان خشن و سخت

 .(6)تحریم: اند کنند که به آن مأمور شدهکنند و همان مینمی
. حفظ از آتش (401/ 15: 1414منظور، )ابنمعنای حفظ و منع است در لغت به« وقایه»

جهنم به شکل غیرمستقیم بوده و از طریق اقدامات تربیتي است که فرد را به سمت عمل به 
  تکالیف ببرد.

کیداتي که در آیه وجود دارد حکم الزامی از آیه  با توجه به ظهور صیغه امر در وجوب و تأ
 قابل استنباط است. 
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توان گفت اگر والدین در تربیت عاطفی درباره دلالت آیه در ساحت تربیت عاطفی می
 سازی مناسبی در جهت مدیریت عواطف فرزندان نداشتهفرزندان کوتاهی کنند؛ یعنی زمینه

ها در کنترل و ابراز و های لازم در اختیار فرزندان قرار ندهند تا آنباشند و آموزش و راهنمایی
بتوانند درست عمل نمایند، نتیجۀ طبیعی این کوتاهی  گیری عواطفی همچون محبتجهت

ورزی آن خواهد بود که فرزندان در بزرگسالی دچار عواطف نامطلوب شوند و یا در محبت
ها را دچار گناه و به دیگران یا اولیاء الهی دچار مشکل گردند و همین نقیصه ممکن است آن

تدارک زمینه در جهت مدیریت و کنترل توان از این آیه انحراف نماید. با چنین فرضی می
ها را از وظایف وجوبی والدین دانست. البته در بخشی صحیح به آنعواطف و جهت

های تخصصی های فراوان و آموزشمواردی که اعمال این نوع تربیت،، متوقف بر دقت
 توان وجوب این موارد را اثبات نمود؛ زیرا فراتر از حد عرفی هستند. باشد، نمی

صورت وجوبی، فقط در حدی مندی والدین بهکه دلالت آیه بر اصل وظیفهتیجه آنن
 شود. است که ترک آن با احتمال عقلایی، موجب انحراف و عصیان فرزندان می

 مضارّه  . آیه2

لو اِدَةٌلبَِ اَدِههلوَللالَ ْ اُ دٌلاَعُلبَِ اَدِ » د و نه ؛ نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دار«لالتُضَه َّ
کند، که سیاق اقتضا می ۀکه مورد آیه رضاعِ فرزند است، و قرینبا این 1.(233)بقره: پدر 

در همین محدوده معنا شود، ولی امکان دارد، این فراز بیان قاعده کلی و عمومی « لاتضار»
 . (153: 1396)ابراهیمی، باشد و بتوان فراتر از دایرۀ رضاع به آیه استدلال کرد 

توان استدلال کرد که اگر کوتاهی والدین در در تربیت عاطفی از این فراز آیه چنین می
تربیت عاطفی فرزندان و فراهم نکردن شرایط رشد و کنترل مناسب عواطف آنان، باعث 

جهت اطلاق ضرر، ضرر جسمی یا روحی و نیز ضرر دنیوی یا اخروی بر فرزند باشد، به
رک آن لازم است. بنابراین بر والدین لازم است اقداماتی را که چنین اقدامی ممنوع بوده و ت

شود فرزندان دچار عدم مدیریت در عواطف شوند، ترک کنند و از سوی دیگر اگر باعث می
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ساز ورزی مناسب یا آموزش کنترل و ابراز هیجانات، زمینهترک برخی اقدامات مثل محبت
ای انجام دهند که زمینه و گونهین اقدامات را بهضرر جسمی یا روحی بر فرزندان شود، باید ا

های مهریهای افراطی یا بیاساس، اگر خشونتبستر ضرر بر آنان از بین برود. براین
طولانی باعث عدم تعادل فرزندان در رشد، کنترل و ابراز عواطفی مثل محبت شود، چون 

امات ایجابی یا سلبی منتهی به باشد، اقداین موارد از نظر عرفی ضرر روحی بر فرزندان می
این موارد از سوی والدین مصداق ضرر رساندن بر فرزندان بوده و جایز نیست و ترک این 
اقدامات لازم است. البته با توجه به سیاق آیه که در دوران رضاع است و قدر متیقن که ضرر 

 آید.اب مینوعی مؤید به حسقوت آیه وقایه نیست و بهجسمانی است، دلالت آیه به

 . روایات تأدیب فرزند3

اند. یکی از دلیل عام، روایاتی است که تأدیب نیکوی فرزندان را از وظایف والدین ذکر کرده
 فرماید: است، که در آن می عبارتی از رسالۀ حقوق امام سجاد 2از جمله این روایات،

هلحَقُل َّ 
َ
إایکلف لمهولل ادمیهلبخیر لول رّ لولفَأنلتَتْاَمَلأمّعلِ مکلولُ ضهفٌللوَاَدِكَللوَلأ

عِلوَل اَْ تُ مَةِلمَاَ لطَهمَتِعلِ بِّ لَااَةِلمَاَ لَ  دَبِلوَل ادَّ
َ
یتَعُلِ نْلحُخْنِل لْأ هلوُاِّ مَّكَلَ خْؤولٌلمَ َّ

َ
؛ و أ

هایش به تو مستند اما حق فرزند تو این است که بدانی او از توست و با همۀ خوبی و بدی
ای، در نیکو تربیت کردن، راهنمایی به سی که بر او ولایت داده شدهاست و تو نسبت به ک

؛ صدوق، 263: 1404)حرانی، پروردگارش و کمك کردن در اطاعتش مسئول هستی 
1413 :2 /622). 

توان آن را قابل تصحیح هایی که درباره سند رساله حقوق انجام شده است، میبا بررسی
  3دانست.

و شیوع و اقبال  (5/ 2: 1362)طریحی،  )پسندیدگی(عنصر حُسن بر « أدب»در معنای واژه 
کید شده است. (378/ 9: 1994)صاحب بن عباد، عمومی   تأ
ظهور در وجوب و الزام دارد. براساس عبارت رساله حقوق، « مسئول»و « حق»واژه 

گیری آداب ضروری و لازم از نظر عرفی را از حقوق فرزندان سازی برای شکلتوان زمینهمی
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شود و مسئولیت دنیوی و اخروی به دنبال باعث مواخذه والدین می دانست که کوتاهی در آن
توان با تربیت عاطفی نیز چنین می« حُسن الأدب»یفیت ارتباط خواهد داشت. درباره ک

گفت که کنترل هیجانات و عواطف در مواجهه با دیگران از نظر عرفی جزء آداب به حساب 
آید. یعنی از نظر عرفی از مصادیق بارز ادب، آن است که فرد در مواجهه با دیگران بتواند می

منطقی عمل کند. تحقق این آداب به شکل نیکو،  صورتدر ابراز و کنترل عواطف خویش به
اساس، یکی از حقوق متوقف بر تربیت عاطفی مناسب از سوی والدین است. بر این

سو و نیز دقت در نحوه ابراز و کنترل هیجانات های مناسب از یکفرزندان بر والدین، آموزش
لی تحقق این آداب خویش در حضور فرزندان است. البته حد لازم این حق، مقدار حداق

است؛ یعنی آن حدی که فرد در برقراری ارتباط مناسب و پسندیده با افراد دیگر جامعه 
ویژه اطرافیان و بستگان، توانمند شود و از ابراز هیجانات و عواطفی که در برقراری ارتباط به

یگر که از نظر د 4خلل ایجاد نماید پرهیز نماید. فراتر از این حد نیز به استناد برخی روایات
 اند، رجحان دارد.سندی ضعیف

 . دليل اعانة بر بر4ِّ

 (1/255: 1393)اعرافی، نیز یاد شده است  5عنوان یک قاعده فقهیاعانۀ بر بِرّ که از آن به
سازی برای صدور افعال خیر و معنای زمینهمستند به ادله قرآنی و روایی است. اعانۀ بر بِرّ، به

 .(67: 1396)ابراهیمی، نیز تقواپیشگی دیگران است 
ورزی به دیگران و احسان ها مثل محبتساز بسیاری از نیکیرشد عاطفی فرزندان زمینه

ان، زمینه بروز نیکی را از آنان فراهم می سازند هاست و والدین با تربیت عاطفی فرزندبه آن
ورزی و رشد کنند. از سوی دیگر والدین با محبتجهت، آنان را بر نیکی یاری میو از این

ساز عمل بِرّ به والدین از طرف فرزندان خویش نسبت به خود جنبه عاطفی فرزندان، زمینه
  6باشد.ها مینصورت ویژه کمک به نیکی از سوی آشوند و این بهمی

ثْمِلوَل اْتُدْو نِل»از سوی دیگر با توجه به تعبیر  سازی در که از زمینه« وَللالتَتهوَمُ  لمَاَ ل لْإِ
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سازی در جهت کند و نهی هم ظهور در حرمت دارد؛ زمینهمقدمات گناه و دشمنی، نهی می
صورت ای باشد که بهگونهگناه، حرام خواهد بود. پس اگر اعمال و رفتار والدین با فرزندان به

کار از مصادیق ساز تحقق گناه و تعدی به حقوق مردم از سوی آنان شود، این عقلایی زمینه
تعاون بر اثم بوده و جایز نیست. با توجه به این مطلب، چنانچه از نظر عرفی، کوتاهی والدین 

حدی باشد که باعث خشونت و ظلم به ورزی و پرورش بعد عاطفی فرزندان بهدر محبت
دیگران توسط فرزندان در بزرگسالی شود، این کار جایز نخواهد بود. ممکن است دامنه شمول 

تر از جا فراهم نمودن اسباب عقوق والدین است، گستردهتعاون بر اثم که مصداقش در این
توان گفت اگر ترک اقدامات ایجابی بوده و شامل ترک رفتارهای ضروری نیز باشد. یعنی می

صورت طبیعی زمینه دهند، بهرفتارهای عاطفی که همه والدین در مواجهه با فرزندان انجام می
اش عقوق والدین خواهد شد، جایز نبوده و درفتاری فرزندان را فراهم آورد که نتیجهتلافی و ب

 انجام حداقل این اقدامات تربیتی و عاطفی لازم است. 

 مندی والدین در تربيت عاطفیبررسی ادله خاص وظيفه

عنوان کلی تربیت عاطفی یا ماهیت آن باشد یافت در بررسی ادله خاص، دلیلی که ناظر به
اند های مربوط به این ساحت تربیتی اشاره نمودهای که به مصادیق یا روشرو ادلهشد. ازاینن

 گیرند.مورد بررسی قرار می

 ورزی به فرزند . روایات محبت1

محبت بارزترین مصداق عواطف است. برخی اندیشمندان، معنای عاطفه را در لغت و 
: 1393)اعرافی، دانند ورزی میو محبت فرهنگ عرب و نیز روایات، بسیار نزدیک به مهر

شناسی نیز اثرات تربیتی زیادی برای محبت کردن به فرزندان شمرده شده . در علم روان(104
نیاز برای رشد حس اعتماد و امنیت در کودکان آن است که والدین ترین پیشاست. مهم

توان بیان عواطف را به می عشق خود را به آنان نشان دهند. با نشان دادن عواطف به کودکان،
عنوان یک روش ورزی والدین بهاساس، محبت. بر این(231: 1387)رایس، آنان آموخت 
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بخشی صحیح به این تواند عامل شکوفاسازی عواطف انسانی فرزندان و جهتتربیتی می
 . (111)اعرافی، پیشین: عواطف باشد 

 روایت اول

دٍ لمَنِل بْنِل حَْ دُلبْنُلُ حَ َّ
َ
هلٍللأ علِفَضَّ بِيلمَبْدِل ااَّ

َ
:لمَنْلأ دٍل اْبَجَاِيِّ عِلبْنِلُ حَ َّ ل لمَنْلمَبْدِل ااَّ

علِ لقَهلَلَ نُ لُل ااَّ بْیَهنَلقَهلَ: ل اصِّ حِبُّ  
َ
لاَهُمْ؛لل:لأ لوَمَدْتُُ  هُمْلَ یْئه  لفَفُ   لإِذَ  ل ْ حَُ  هُمْ لوَ وَ

مَّکُمْلتَرْرلُلفَإِمَّهُمْللَایَرَوْنَل
َ
لأ فرمودند: کودکان را دوست بدارید و با آنان  ؛ پیامبر اکرمقُ مَهُمْلإِلاَّ

که آنان نظری درستی ها وفا کنید؛ بهها وعده دادید به آنمهربان باشید و هنگامی که چیزی به آن
 .(49/ 6)کلینی، پیشین: ها هستید بخش آنجز این ندارند که شما روزی

مد بجلي است که توثیق خاصي ندارد و از مشکل سندی این روایت عبدالله بن مح
 رو سند معتبری ندارد.این

با توجه به تناسب حکم و موضوع و نیز ارتکازات عرفی، روایت علاوه بر محبت قلبی، 
شود؛ زیرا محبت قلبی بدون ابراز آن، اثر تربیتی مورد انتظار را شامل اظهار محبت نیز می

جا موضوعیت ندارد بلکه طریق و و در واقع، محبت در این (93: 1390زاده،)حسینیندارد 
معنای غلام، صغیر و نیز در لغت به« صبیّ »واژه  7ای برای تحقق اهداف تربیتی است.وسیله

. راغب محدوده زمانی این واژه را تا (450/ 14: 1414منظور، )ابنطفل شیرخواره آمده است 
. بنابراین روایت بر استحباب محبت قلبی و (475: 1412)راغب، کند قبل از احتلام بیان می

ابراز آن نسبت به کودکان غیربالغ دلالت دارد. بنابراین، روایت استحباب رحم بر کودکان را 
 کند که فرزندان هم از مصادیق آن هستند.به شکل کلی اثبات می

 روایت دوم

بِي
َ
بِیعِ لمَنِل بْنِلأ

َ
لبْنُلإِبْرَ هِیمَ لمَنْلأ علِلمَاِيُّ بِيلمَبْدِل ااَّ

َ
نْلذَکَرَ ُ:لمَنْلأ قَهلَ:للمَُ یْرٍ لمَ َّ

لاَیَرْحَمُل عَ ل ااَّ لاَِ اَدِ ِلإِنَّ عِ لحُبِّ ةِ جهت شدت محبتش به ؛ همانا خداوند بنده را به اْتَبْدَلاِشِدَّ
 .(49/ 6)کلینی، پیشین: دهد فرزند خویش، مورد رحمت قرار می

در این روایت اختصاص به « ولده»عمیر است. لفظ ابیاین روایت از مرسلات ابن 
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شود. بر اساس این روایت، شدت فرزند خود انسان دارد و تمامی سنین را شامل می
 شود؛ در نتیجه دارای مطلوبیت است.ورزی به فرزند باعث جلب رحمت الهی میمحبت

 . روایات رحم بر فرزندان2

ست. رحم داشتن نسبت به فرزند، از تعابیر مورد های مهم عاطفه ارحم از مصادیق و جلوه
 شود: جا برخی روایات مربوط به آن ذکر میباشد که در ایناشاره در روایات می

 روایت سوم

لبِعلِ فْقُ ل ارِّ لوَ لمَاَیْعِ تْرُ ل اخَّ لوَ لمَمْعُ ل اْتَفُْ  لوَ لتَتْاِیُ عُ لوَ لتَثِْ یفُعُ لوَ لفَرَحَْ تُعُ غِیرِ ل اصَّ لحَقُّ ه َّ 
َ
وَللأ

لحَدَ ثَتِعلِ لمَاَ لوَرَ ئِرِ تْرُ ل اخَّ لوَ لاَعُ فرمایند: در بیان حق کودک می ؛ امام سجاد اَْ تُ مَةُ
امّا حقّ خردسال، محبّت کردن به او و پرورش و آموزش او و بخشش او و اغماض بر او و 

 .(263)حرانی، پیشین: پوشی خطاهای کودکی اوست خویی با او و یاری او و پردهنرم
با وجوب سازگاری بیشتری دارد اما با توجه به ذکر موارد متعددی مانند عفو « حق»تعبیر 

ها شد، توان قائل به وجوب آنجهت مخالفت با ارتکاز فقهی نمیو رفق در این فراز که به
جا را در این روایت بر وجوب حمل نمود و مناسب آن است که حق در این« حق»توان نمی

 مل شود. بر رجحان مطلق ح

 . روایت ایجاد و تثبيت محبت خدا و اهل بيت3

بخشی صحیح به عواطف است. در های تربیت عاطفی، جهتهترین جلویکی از مهم
ب  ل ولادَکملما لثلاثل»به نقل مجامع اهل سنت چنین آمده است:  روایتی از پیامبر أدِّ

ل هللبیتِعلولقرآئةل ا رآن کملولحبِّ لمبیِّ ؛ فرزندان خود را بر سه ویژگی تربیت «خصهل:لحُبِّ
 . (16/189: 1424)متقی هندی، کنید: محبت پیامبر و اهل بیتش و قرائت قرآن 

و لأولیائک »فرماید: در حق فرزندان همین نکته است که می از دعاهای امام سجاد
. این مطالب بیانگر اهتمام اهل بیت : در (25)صحیفه سجادیه، دعای « محبّین مناصحین

پرورش عاطفه محبت در جهت صحیح است که همان محبت خدا و پیامبر و اهل بیت او 
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تواند وجوب را افاده نماید و با جهت ضعف سندی، نمیتنهایی، بهباشد. البته این دلیل بهمی
 توان استحباب را از آن استنباط نمود. تسامح در ادله سنن می

 . سيره معصومين4

در مواجهه با فرزندان و کودکان، بیانگر نوعی دلسوزی و  سبک رفتاری پیامبر
: 1379)ابن شهرآشوب، بوسید را می پیوسته حسن و حسین ورزی است. پیامبرمحبت

وارد شده  . درباره امام کاظم(284/ 43: 1403)مجلسی، مکید ها را میو یا لب آن (384/ 3
مکید و او را بر بوسید و زبانش را میکه ایشان فرزندش علی در دامانش بود و ایشان او را می

 . (28/340: 1409)حر عاملی، فشرد گذاشت و در بغل میشانه خویش می
نقل شده، با برخی از قرائن مثل تکرار و  صورت متعدد از معصومینها که بهاین سیره

رو ی، دلالت بر استحباب و رجحان شرعی این عمل دارد. ازایننیز مطلوبیت عقلان
ورزی بر فرزندان که از مصادیق بارز تربیت عاطفی است، از وظایف استحبابی محبت

 والدین است. 

 شناسیهای هفت سال اول در روایات و روانویژگی

ل مورد در روایات متعددی که درباره مراحل سنی تربیت وارد شده و در پژوهشی مستق
و « دع»، «یربّی»، »یلعب»، «أمهل»، تعابیر (15-12: 1395)پسندیده، تحلیل قرار گرفته است 

آید که برای این دوره، سفارش به رها وجود دارد. از این تعابیر چنین به دست می« سیّد»
گیری نکردن و نیز سیادت و نافذ بودن حکم نمودن و آزاد گذاشتن طفل جهت بازی و سخت

 توجه به نیازهای جسمانی وی شده است.  و نیز
)سه و دوره کودکستانی  سالگی()تولد تا سهشناسان این دوره را به دوره پرستاری برخی روان

خواهد او را در اند. در دوران پرستاری، کودک خردسال دلش میتقسیم نموده سالگی(تا هفت
سو ببرند، با او بازی کنند، او را دوست بدارند و با وی حرف بزنند. سو و آنآغوش گرفته این

طلبی یا اثبات ذات صراحت یافته و نافرمانی و نیز خودنمایی در دوره کودکستانی، تشخص
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ک به دنبال جلب تحسین و تمجید دیگران است. تقلید نیز ویژگی دیگر شود و کودپدیدار می
این دوره است. بازی شیوه طبیعی فعالیت در این دوره است. کودک به لطف و نوازش 

ویژه در حالت ناراحتی نیازمند کسی است تا او را در آغوش بگیرد و تسلی نیازمند بوده و به
توجهی به یک کودک در خانوده، عامل حسادت و دهد. ابراز محبت به کودکان دیگر و بی

 . (61-25: 1388)دبس، شود احساس تنهایی می
اعتنایی به ویژگی مهم کودکان در سه یا چهارسالگی، مقاومت در برابر بزرگسالان و بی

عنوان یک عامل مؤثر در رشد عاطفی بوده و فرصتی ها ذکر شده است. بازی بهخواست آن
ت کودک قلمداد شده است. تقلید از والدین برای جلب توجه آنان ویژگی برای بیان احساسا

 . (128-123: 1372)شریعتمداری، دیگری برای این مرحله سنی است 
های مهم در سنین سه چهارسالگی، رشد استقلال و احساس اعتماد به یکی از جنبه
نجام چیزی است باشد و تحقق این مطلب متوقف بر آزاد بودن کودک در انفس کودک می

. گاهی والدین به بهانه محبت، وقتی کودک (237/ 1: 1395)سیف، که توان آن را دارد 
دهند که این عمل خلاقیت و خواهد کاری انجام دهد، خودشان آن کار را انجام میمی

 . (64: 1375)شرفی، کند اعتماد به نفس کودک را دچار مشکل می
رو شوند. ازاینترها واقع میزیادی تحت تأثیر بزرگ کودکان در ابراز عواطف خود در حد

های خاصی دارند باید تلاش کنند در حضور فرزندان بر خود مسلط باشند والدین اگر ترس
 .)پیشین(

نوزاد به محبت، نوازش و آغوش دیگران نیاز مبرم دارد. برخی از محققین سیگار 
کشیدن، اختلال در غذاخوردن و مصرف دارو و الکل در دوران بلوغ را نتیجه محرومیت 

گرفتن و نداشتن رابطه بدنی در دوران کودکی و بازی نکردن والدین با کودک از درآغوش
 . (68: 1389)فیض، دانند کودک می

هایی که در روایات آمده، تطابق این دو ها و نیز تأمل در سفارشبا دقت در این ویژگی
طلبی کودک شود. سفارش به آزاد گذاشتن کودک جهت بازی، با استقلالروشنی دیده میبه
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طلبی و نیز و نیز اهمیت بازی در این دوره مرتبط است. سیادت و آقایی کودک با تشخص
ها ارتباط دارد. سفارش به پرورش جسمانی یا توجه به نیازهای بر خواستهمقاومت وی در برا

جسمانی، مرتبط با وابستگی حالات عاطفی با نیازهای زیستی است. روایات متعددی نیز 
درباره بوسیدن فرزند وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت که این سفارش نیز با 

 تباط واضحی دارد. ویژگی نیازمندی کودک به نوازش، ار

 وظایف والدین در تربيت عاطفی فرزندان در این دوره 

 گرفتن. بوسيدن و نوازش و درآغوش1

و نیز سیره  8صورت ویژه در روایات متعددهای مهرورزی بوده و بهبوسیدن فرزند از جلوه
معصومین

کید و توجه قرار گرفته است که با توجه به آن 9 استحباب بوسیدن  ها،مورد تأ
توان اثبات نمود. البته اگر نبوسیدن فرزند یا بوسیدن زیاد یک فرزند و کراهت نبوسیدن را می

ها پیدا کند، حکم دیگری بر فرزند، عناوین دیگری مثل ضرر بر فرزند یا تبعیض و مانند این
 شود.آن عارض می

های ، اما با توجه به ویژگیدر روایات، محدوده سنی برای بوسیدن فرزند بیان نشده است
شده برای دوران طفولیت و نیز با توجه به قرائنی که در برخی روایات مربوط به سیره بیان

کید بوسیدند میوجود دارد که ایشان فرزند را در بغل گرفته بودند و می معصومین توان تأ
استحباب بوسیدن فرزند بر بوسیدن را بیشتر ناظر به این دوره دانست؛ البته این مطلب نافی 

 در سنین بالاتر نیست.  
ویژه در دوران طفولیت که هنوز به 10با توجه به نیازمندی کودک به نوازش و آغوش گرفتن

توان نوازش در مواجهه با اطفال، می قادر به تکلم نیست و نیز با توجه به سیره معصومین
ست. البته اگر ترک این امور در رشد گرفتن را از وظایف استحبابی این دوره دانو درآغوش

که زمینه یا این 11روانی و عاطفی کودک اخلال ایجاد نماید و باعث ضرر بر وی گردد؛
با توجه به آیه مضاره و وقایه، ترک این رفتارها جایز  12انحراف وی در بزرگسالی گردد،
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فتن باید نماد نخواهد بود. توجه به این نکته نیز لازم است که این نوازش و بغل گر
ورزی بوده و باعث آرامش کودک شود؛ ولی چنانچه باعث آزار کودک و رنجش وی محبت

 بسا در صورت ضرر جایز نباشد.شود، مطلوبیتی ندارد و چه

 . بازی با کودک2

وجو و خلاقیت بازی نیاز کودک است. بازی کردن کودکان در صورتی که در جهت جست
. کودک (75)فیض، پیشین: گردد ها میرهنگی و عاطفی آنباشد، موجب رشد اجتماعی و ف

های مختلف کند و شیوهدر ضمن بازی فرصت خوبی برای بیان احساسات خود پیدا می
تواند عواطف خود را کنترل نماید تدریج بهتر میگیرد و بهابراز عواطف را فرا می

 . (124: 1372)شریعتمداری، 
توان فراهم کردن زمینۀ بازی برای فرزند و مانع نشدن در می 13با توجه به تعابیر روایات،

بحث بازی با کودکان  این جهت را از وظایف استحبابی والدین دانست. در سیره پیامبر
که بر اساس آن، در مطلوبیت این امر تردیدی نخواهد  14وجود داشته و مکرر نقل شده است

و نیز کودکی کردن والدین، روایاتی خاص  بود. درباره مشارکت والدین در بازی فرزندان
 وجود دارد که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. 

 روایت اول

ل بِيُّ لبْنِل اْحُخَیْنِلقَهلَ:لقَهلَل امَّ دُلبْنُلمَاِيِّ لفَاْیَتَصَهبَلاَعلُ حَ َّ )صدوق،  َ نْلکَهنَلمِمْدَ لُصَبِيٌّ
 فرمودند: کسی که کودکی دارد باید کودکی کند.  . پیامبر(484/ 3: 1413

 بررسی سندی

این روایت از اسنادهای جازم شیخ صدوق است و برخی از فقهاء مانند حضرت امام 
توان این روایت را اساس، میدانند. بر ایناسنادهای جازم ایشان را معتبر می خمینی

 معتبر دانست. 
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 بررسی دلالی

باشد. یکی از معانی باب تفاعل، مشتق شده و از باب تفاعل می« صبی»از واژه « تصابی»
خود را به بچگی زدن و رفتار کودکانه »معنای جا بهباشد؛ لذا تصابی در اینتظاهر می

امر است و ظهور در وجوب دارد؛ اما با توجه به اطلاق « لیتصاب»است. فعل « داشتن
توان وجوب همۀ مراتب آن را پذیرفت. بنابراین روایت بر ن، نمیتصابی و ذومراتب بودن آ
جهت شود. البته ممکن است تصابی و کودکانه رفتار کردن بهرجحان مطلق حمل می

ها واجب گردد. نکته مهم دیگر در رفتار عناوین دیگری مثل وقایه یا ترک ضرر و مانند این
هاست. با توجه های آنلحاظ ویژگیدکان بهکودکانه نمودن، رعایت تناسب در برخورد با کو

به مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات عرفی، این رفتار کودکانه با هدف برقراری ارتباط 
جهت سنی، های مختلف کودک را بهمناسب و اثرگذاری تربیتی است. پس باید ویژگی

  ها در نظر گرفت و رفتاری متناسب با وی داشت.روحی، جنسیت و جز این

 روایت دوم

بِي
َ
لأ لمَنْ هلٍ لفَضَّ ل بْنُ لقَهلَ: لمُبَهتَةَ لبْنِ صْبَغِ

َ
ل لْأ لمَنِ یفٍ لطَرِ لبْنِ لنَتْدِ لمَنْ ِ یرُلوَِ یاَةَ

َ
لأ قَهلَ

لوَاَدٌلصَبَهل اُْ ؤِْ مِینَل ؛ کسی که فرزندی دارد با او (50/ 6: همانکلینی، ) َ نْلکَهنَلاَعُ
 .(50/ 6)کلینی، پیشین: کودکانه رفتار کند 

جمیله توثیق خاص ندارد اما از مشایخ صفوان و بزنطی است. در این روایت هرچند ابی
سعد بن طریف اسکافی نیز از راویان اصبغ بن نباته است. مرحوم شیخ طوسی ایشان را 

داند؛ بنابراین روایت از نظر سندی قابل تصحیح است. از نظر دلالی، الحدیث میصحیح
کید بیشتری برخوردار بوده و تعبیری مبالغه« تصابی»تعبیر نسبت به « صبا»تعبیر  آمیز از تأ

است؛ زیرا معنای این تعبیر آن است که شخص بزرگسال کودک شود؛ یعنی چنان خود را در 
است. تفاوت دیگر دو روایت در  فضای بچگی قرار دهد که گویا به دوران کودکی برگشته

دن روایت اول از این جهت است. در این روایت اختصاص روایت دوم به فرزند و مطلق بو
تعبیر اخباری به کار رفته که چون در مقام انشاء است ظهور بیشتری در الزام دارد و ممکن 



 بر هفت سال اول(  دی)با تأک یفرزندان از منظر فقه یعاطف تیدر ترب نیوالد فیوظا

 

است به تناسب حکم و موضوع و ارتکازات عرفی، قدر متیقن حداقلی را واجب بدانیم؛ 
با فرزند خویش برقرار کند و  ایای که شخص با آن بتواند رابطهیعنی حداقل رفتار کودکانه

در فضای فکری و عاطفی وی قرار گیرد، واجب باشد. البته برداشت وجوب از روایت، با 
ارتکاز فقهی چندان سازگار نیست؛ هرچند با عناوین ثانوی مثل وقایه و مضاره حکم به 

 ارد.اساس روایت بر استحباب مؤکد دلالت دپذیر است. براینامکان 15وجوب در شرایطی
توان گفت که درک بندی این دو روایت و ارتباط آن با تربیت عاطفی چنین میدر جمع

صحیح ساختار فکری و روانی کودک، با شرکت در بازی کودکان و قرارگرفتن در فضای 
جهت آشنایی اساس، در دوران کودکی و خردسالی بهپذیر است. براینها امکانکودکی آن

ها شدن، ها، مشارکت در بازی آنان و همانند آنمات و معنای آناندک اطفال با گستره کل
ها بهترین راه برای برقراری رابطه صمیمی است تا از طریق آن بتوان آداب صحیح را به آن

ها را یاری رساند. وقتی والدین آموزش داد و نیز در ابراز و کنترل احساسات و عواطف آن
راحتی احساسات و یش رفتار نمایند، کودکان نیز بهخود را تنزل داده و همانند کودک خو

دادن نمایند. در نتیجه این امر، والدین بهترین فرصت را برای جهتعواطف خود را ابراز می
 نمایند.  به عواطف کودکان و کنترل و ابراز آن پیدا می

 . آزاد گذاشتن فرزند3

روی، مقاومت در برابر بزرگسالان و طلبی و تکها همچون استقلالبرخی از ویژگی
کند که کودکان در این مرحله کمتر محدود شوند و تا ها، اقتضا میاعتنایی به خواست آنبی

ها آزاد باشند و والدین از دستور دادن و پذیر است، در انجام کارها و فعالیتحدی که امکان
های مورد نظر خویش، پرهیز نمایند. آزاد بودن فرزند در انجام ها به خواستهنوادار کردن آ

ها را بر ابراز آزادانه شود و آنمی های دلخواه موجب خلاقیت و آرامش ویفعالیت
کند. و ها را فراهم میسازد و زمینه رشد عاطفی در آناحساسات و عواطف توانمند می

ها باعث گیری و محدود نمودن آنهای خویش، سختاستهبالعکس وادار کردن آنان بر خو
 گردد و آثار سوئی در رشد عاطفی آنان دارد. ها میاضطراب، خشم، ترس، نفرت و مانند این
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در روایات متعددی که مربوط به مراحل رشد و تربیت بود، بر آزاد گذاشتن فرزند و نیز 
کید شد. علاوهفرمان بر این روایات سیره پیامبر نیز بر آزاد  روایی وی در هفت سال اول تأ

 16نگرفتن بر آنان بوده است.گذاشتن کودکان و سخت
ها مطلوبیت دارد و نگرفتن بر آنبنابراین، آزاد گذاشتن کودکان در خردسالی و سخت

حسب که در روایات به کار رفته بود، به« دَع»باره وظیفه دارند. تعابیری مثل والدین در این
کنند اما ارتکاز فقهی با چنین برداشتی سازگار نیست. به نظر ولیه وجوب را افاده میظهور ا

های این رسد این تعابیر جنبه ارشادی دارند و بیشتر ناظر به بیان واقعیت و ویژگیمی
گیری بر فرزند موجب اند. البته استحباب مؤکد قابل استنباط است و چنانچه سختدوره

وی شود و یا زمینه انحراف در وی را فراهم آورد، به مقتضای آیه  ضرر روحی یا جسمی بر
 وقایه و مضاره، جایز نخواهد بود. 

 . مدیریت عواطف خویش در حضور فرزندان 4

ها در رفتارها و ها و همانندشدن با آنهای مهم دوران کودکی تقلید از بزرگتریکی از ویژگی
اقتضا دارد که والدین در ابراز احساسات و  ویژگی ابراز عواطف است که به آن اشاره شد. این

عواطف خویش در حضور فرزندان خردسال خویش دقت بیشتری کنند. ابراز ناصحیح 
عواطف در حضور فرزندان، چنانچه باعث ضرر روحی به فرزندان یا سبب انحراف آنان در 

توجه با ادله حسن  آینده شود، براساس آیه وقایه و مضاره جایز نخواهد بود. همچنین با
توان مدیریت عواطف و نحوه صحیح ابراز آن را تأدیب و وجوب این کار بر والدین، می

 بخشی از این وظیفه تأدیبی به حساب آورد. 

 . تأمين نيازهای فرزند5

در دوره طفولیت حالات عاطفی وابستگی زیادی به برآورده شدن نیازهای اساسی فرزند 
شود. بر ها میسته موجب خشم، ترس، احساس ناامنی و مانند ایندارد. برآورده نشدن خوا

اساس والدین با تأمین نیازهای فرزند خویش، تأثیر مهمی در رشد عاطفی مطلوب وی این



 بر هفت سال اول(  دی)با تأک یفرزندان از منظر فقه یعاطف تیدر ترب نیوالد فیوظا

 

 خواهند داشت. 
بِيُل»تعبیر   بَّ ل اصَّ در برخی روایات، با تأمین نیازهای جسمانی تناسب زیادی « نَبْته للیُرَ

جا رسد صرف مقدار واجب تأمین نفقه در تربیت جسمانی در ایندارد؛ هرچند به نظر نمی
باشد. در چنین مواردی های فرزند فراتر از این مقدار میکفایت کند؛ زیرا گاهی خواسته

اساس، اثبات وظیفه تفاده نمود. بر اینبتوان اس« سید سبع سنین»ممکن است از تعابیر 
که یک عنوان ثانوی مثل ضرر بر آن منطبق شود. لذا با استفاده الزامی دشوار است، مگر این

 توان استحباب این وظیفه را اثبات نمود.  از این تعابیر و نیز ادله اعانه بر بِرّ، می

 نتيجه

دهی ل مناسب و جهتهدف اصلی در ساحت تربیت عاطفی پرورش عواطف به شک
دهی مناسب سو و جهتصحیح به آن است. خانواده با تأمین نیازهای عاطفی فرزند از یک

سازی زمینه برای رشد و ابراز عواطف به شکل به عواطف وی از سوی دیگر، و فراهم
بدیلی در تحقق این هدف داشته باشد. در جهت تواند نقش بیمطلوب از جانب سوم می

توان تمسک نمود که شامل عامی می یف شرعی والدین در این ساحت، به ادلهاستنباط وظا
باشد. از این برخی آیات مثل آیه وقایه، آیه مضارّه و برخی روایات مثل روایات تأدیب می

مندی الزامی والدین در تربیت عاطفی قابل استنباط است. این موارد ادله، در مواردی وظیفه
ها موجب انحراف و عصیان فرزندان و یا باعث آسیب که ترک آن محدود به اقداماتی است

روحی جدی بر آنان شود. البته طبق رویات تأدیب، تربیت عاطفی در حدی که فرزند بتواند 
آمیز در معاشرت با دیگران داشته باشد واجب است. همچنین، حداقل رفتارهای محبت

ساز عقوق والدین صورت عقلایی زمینهگیرانه و خشن از طرف والدین، که بهاقدامات سخت
 مورد نهی بوده و انجام آن جایز نیست. « تعاون بر اثم»شود، از باب می

با بررسی ادله خاص، استحباب محبت و مهرورزی در حق فرزندان و نیز استحباب 
 بخشی به عواطف آنان در مسیر صحیح، اثبات شد.جهت
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نمودن و آزاد گذاشتن طفل جهت بازی و در دوره هفت سال اول، سفارش به رها 
گیری نکردن و نیز سیادت و نافذ بودن حکم و نیز توجه به نیازهای جسمانی وی شده سخت

است. وظایف والدین در تربیت عاطفی فرزندان در هفت سال اول عبارت است از: 
اطف گرفتن، بازی با کودک، آزاد گذاشتن فرزند، مدیریت عوبوسیدن، نوازش و درآغوش

 خویش و تأمین نیازهای فرزند.
 

  



 بر هفت سال اول(  دی)با تأک یفرزندان از منظر فقه یعاطف تیدر ترب نیوالد فیوظا

 

 هانوشتپی

 ...................................................................................................................................  
فاعلش باشد که از نظر آقای « والدة»معلوم و « لا تضار»این ترجمه براساس این احتمال است که . 1

از این دو حق ندارند سرنوشت  کیهیچ»کند: تر است و ایشان آیه را چنین معنا میمکارم این احتمال مناسب
)مکارم، « المصالحه اختلافات خویش قرار دهند، و بر جسم و روح نوزاد، ضربه وارد کنندکودك را وجه

لو اِدَةٌلبَِ اَدِهه». صاحب مجمع البیان نیز گفته است: (188/ 2: 1354 بدین معناست که مادر نباید  لالتُضَه َّ
 .(30/ 3: 1338)طبرسی، « از شیردادن به فرزندش خودداری کند خاطر تحت فشار قرار دادن پدر،به

ل»توانند مؤید باشند مانند این روایت: جهت ضعف سندی میروایات دیگری نیز وجود دارد که به. 2 مَاِيُّ
دِلبْنِلمِیخ  بِيل اْحَخَنِلُ  ن بْنُلإِبْرَ هِیمَ لمَنْلُ حَ َّ

َ
قَهلَ:لوَهءَلَ وُلٌلل لمَنْلیُ مُسَ لمَنْلدُُ نَْ :لمَنْلأ

بِيِل علِلفََ هلَ:لیَهلَ نُ لَللإِاَ ل امَّ دَبَعلُل بْمِيل لَ هلحَقُل ااَّ
َ
لوَلأ لحَخَمههذَ ؟لقَهلَ:لتُحْخِنُل نَْ عُ لَ ْ ضِته  «  لوَلضَتْعُ

ها ضعیف بوده و . شبیه این روایت در مصادر مختلف دیگر نیز ذکر شده که سند آن(48/ 6: 1407)کلینی، 
نقل شده است که فرمودند:  توانند مؤید حدیث رساله حقوق باشند. در روایت دیگری نیز از امام صادقمی

: 1404)حرانی، تجب للولد علی والده ثلاث خصال: اختیاره لوالدته، تحسین إسمه، و المبالغة فی تأدیبه 
 تنهایی بر وجوب تأدیب دلالتی ندارد.این روایت نیز مرسله است و سندی ندارد؛ لذا به (238

طور مبسوط مورد پژوهش قرار در پیوست کتاب تربیت فرزند با رویکرد فقهی، این بررسی سندی به. 3
 (215تا  207)اعرافی، پیشین: گرفته است 

بِيل اْحَخَنِلُ  ن . 4
َ
بِيِللمَنْلأ علِلفََ هلَ:لیَهلَ نُ لَللقَهلَ:لوَهءَلَ وُلٌلإِاَ ل امَّ هذَ ؟لل بْمِيل لَ هلحَقُل ااَّ

دَبَعلُ
َ
لحَخَمه لقَهلَ:لتُحْخِنُل نَْ عُلوَلأ  .(48/ 6)کلینی، پیشین:   لوَلضَتْعُلَ ْ ضِته 

ل»برای اثبات این قاعده، به آیه تعاون . 5 للا لو ل ات  ی لو ل ابرِّ لما  لولتتهوَم   ل لإثم لما  تتهوَم  
صورت خاص درباره اعانه فرزند بر نیکی وارد شده، ویژه روایاتی که بهو روایات اعانه مؤمن به « اتدو ن

دُلبْنُلعنوان نمونه در روایت صحیحه مسعدة بن زیاد چنین آمده است: توان استناد نمود. بهمی ثَمِيلُ حَ َّ حَدَّ
خْبَرَمِيلمَبلْ

َ
دٍل اْحَخَنِلقَهلَلأ یَهدٍلمَنْلوَتْفَرِلبْنِلُ حَ َّ عِلبْنُلوَتْفَرٍلمَنْلهَهُ ونَلبْنِلُ خْاِمٍلمَنْلَ خْتَدَةَلبْنِلرِ دُل ااَّ

ِ یرِل اُْ ؤِْ مِینَل
َ
بِیعِلمَنْلأ

َ
علِلمَنْلأ لَ نُ لَل ااَّ عُلقَهلَلإِنَّ مَّ

َ
مَهنَلوَاَدَ ُلمَاَ لبِرِّ ِلأ

َ
لأ عُلوَ اِد    .قَهلَ:لَ حِمَل ااَّ

مَهنَلوَاَدَ ُلمَاَ لبِرِّ ِلقَهلَلصورت ویژه اشاره شده است: در روایت شریفی به این نکته به. 6
َ
عُلَ نْلأ َ حِمَل ااَّ

لوَللَالیُرْهُِ عُلوَللَالیَخْل لوَلیَتَجَهوَرُلمَنْلَ تْخُ ِ  ِ لقَهلَلیَْ بَلُلَ یْخُ َ  ُ بَیْمَعُلوَللرَقُلبِعِلفَاَیْسَلقُاُْ لکَیْفَلیُتِیمُعُلمَاَ لبِرِّ ِ
وْلقَلِیتَةِلَ حِمٍل

َ
نْلیَدْخُلَلفِيلمُُ  قٍلأ

َ
لأ لِ نْلحُدُودِل اْکُفْرِلإِلاَّ نْلیَصِیرَلفِيلحَدٍّ

َ
. (50/ 6)کلینی، پیشین: ...  بَیْنَلأ

کند که کلید برخی از رفتارهای فرزند در دست والدین است و از باب در این روایت به یک واقعیتی اشاره می
 ای با او رفتار کنند که بازخورد مناسب دریافت نمایند. گونهتوانند بهالعمل، والدین میعمل و عکس
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کند، این عنوان حکمت یا علت وفای به وعده ذکر میبا توجه به ذیل روایت هم که نکته تربیتی را به. 7
 مطلب قابل استیناس است.

للقهلَلعنوان نمونه: به. 8 لقُبْاَةِ لِ نْ کْثِرُو 
َ
لَ خِیرَةَلأ ةِ ل اْجَمَّ لفِي لدََ وَة  لقُبْاَةٍ لبِکُلِّ لاَکُمْ لفَإِنَّ وْلَادِکُمْ

َ
أ

 (485/ 21: 1409)حر عاملی، . خَْ خِِ هئَةِلمَه 
 که قبلا به روایات آن اشاره شد. . 9

اند: موقعی که کودک دچار احساس شدید و فشار برخی با تحلیل فیزیولوژیک این مطلب گفته. 10
های مغز فوقانی کودک با قسمت تحتانی ارتباط برقرار گیرند، سلولشود، و والدین او را بغل میروانی می

 . (53: 1389)فیض، کند تواند آن احساس را تعادل بخشد و کنترل کند رشد میای که میکند و شبکهمی
و ترس و  گویند: اگر کودکی از طرف والدین هنگام احساس خشمچنانچه برخی کارشناسان می. 11

ها هیچ احساس عاطفی نبیند، مغز او از نظر شاختمان و عملکرد رشد نخواهد کرد. چنین جدائی از آن
طور مثبت و مؤثر عمل کنند و کیفیت ها و مشکلات بهتوانند در برابر ناراحتیافرادی در بزرگسالی نمی

 .(55)پیشین، ها خوب و توأم با شادی نخواهد بود زندگی آن
مهری والدین، شروع به سرقت یا آزار براساس برخی تحقیقات، بعضی از کودکان در واکنش به بی. 12

 .(1390زاده، )حسینیدیگران کردند 
 .(492/ 3: 1413)صدوق، دَعِل بْمَكَلیَاْتَبُلنَبْعَلنِمِینَلمانند تعبیرِ . 13
علِآمده است:  با حسنین عنوان نمونه درباره بازی پیامبربه. 14  اْحَخَنَلوَللحََ لَلَ نُ لُل ااَّ

ل لَ شَ لوَ ل اْیُخْرَیلثُمَّ ضْلَامِعِ
َ
لمَاَ لأ ل اْحُخَیْنَ ل اْیُْ مَ لوَ ضْلَامِعِ

َ
لمَاَ لأ ل اْحَخَنَ قَهلَل اْحُخَیْنَلمَاَ لظَهْرِ ِ

بُ کَُ هلخَیْرٌل لِ
َ
مْتَُ هلوَلأ

َ
کَُ هلوَلمِتْمَل ارَّ کِبَهنِلأ لَ لِیُّ  .(286/ 43: 1403مجلسی، ) مْکَُ همِتْمَل اَْ لِيُّ

های لازم و تأدیب کودکان متوقف بر بازی با آنان باشد، در این صورت عنوان نمونه اگر آموزشبه. 15
شود. و نیز اگر ترک بازی با کودک، موجب ضرر بازی با آنان و کودکی کردن از باب مقدمه واجب می

 روحی یا جسمی بر وی شود، ترک این کار جایز نبوده و انجام آن واجب است. 
گذاشت تا بر پشت وی سوار را آزاد می که ایشان حتی در هنگام نماز خواندن نیز حسنین چنان. 16

گرفتند. ام در مواجهه با کودکان دیگر نیز سخت نمی . حتی پیامبر(295/ 43پیشین:  )مجلسی،شوند 
رسیدیم من به بازی با انگشتر ایشان مشغول شدم،  گوید: در کودکی همراه پدرم خدمت پیامبرخالد می

 .(36/ 4بخاری، الصحیح: ) به پدرم فرمود: او را رها کن داشت. پیامبرپدرم با درشتی مرا از این کار باز
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 کتابنامه

 ...................................................................................................................................  
یم لقرآنلکر

، شریف الرضی، محمد بن حسین، قم، انتشارات هجرت، چاپ )صبحی صالح( مهجل ابلاغة
 ق. 1414اول، 

 .1376، ترجمه و شرح فیض الإسلام، تهران، فقیه، چاپ دوم، صحیفعلنجهدیع
، رساله بر ن لوظهیفلو ادینلد لتربی ل وت هم لفررمد نل رل مظرلف ه ابراهیمی، جواد، 

 .1396دکتری جامعه المصطفی العالمیه، 
علامه، ، قم، انتشارات طهاب  مهقبلآللأبابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، 

 ق.1379چاپ اول، 
 ق.1414، بیروت، دار صادر، اخهنل اترب، منظور، محمد بن مکرمابن

 .1385، قم، مسجد مقدس جمکران، فرهمگلتربی اسماعیلی یزدی، عباس، 
لف ه رضا، اعرافی، علی ل ویکرد ، تحقیق و نگارش سید نقی موسوی، قم، تربی لفررمدلبه

 .1393، مؤسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان
 .1393، قم، مؤسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان، ق  مدلف ه ـــــــــــــ، 
 .1381، تهران، سخن، فرهمگلبز گلنخنلانوری، حسن،

لقرآنبهشتی، محمد،  لدیدگه  ل ر لتربی  ، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  بهم 
1387. 

لگ مپسندیده، عباس،  لفررمدپرو ی  لد  لنمین لنبع لآنع و یهه لد وم  لتحایل لو ، هههه
 .1395، پاییز 81، شماره 21فصلنامه علمی علوم حدیث، دوره

 .1365زاده، مشهد، آستان قدس رضوی، ، ترجمه محمود رمضانهههیجهنپلاچیک، روبرت، 
یهنجراره، جمشید،  لم و  مهنور ، تهران، انتشارات آوای ههیلفکریلولمهطف لک دکهنلو

 .1392نور، 
، مجله معرفت، ههد آ دیلبرلبحثلبیمش لگر یش لکمشلولآثه ل ت هبللآنجلالی، حسین، 
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 .1380،  50شماره
ل اتربیةل- اصحهحجوهری، اسماعیل بن حماد،  لصحهح لو ل ااغة ، بیروت، دار العلم تهج

 ق.1404للملایین، 
 .1391، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ح  قلتربیت لک دکلد ل نلا ، یآبادده یحاج
 ق.1404:، قم، جامعه مدرسین، تحفل ات  للمنلآلل ارن ل، حسن بن شعبه، یحرّان

 ق. ،1409البیت، قم، مؤسسة آلونهئلل اشیتةلحر عاملی، محمد بن حسن،
ل هللبی زاده، سیدعلی، حسینی لو لتربیت لپیه بر لنیر  ، قم، پژوهشگاه تربی لفررمد؛

 .1390حوزه و دانشگاه، 
ل و نخداپرست، ابوالفضل،  لو ژ فرهمگ ل و ن مهن ؛ ل صللاحهه لو لولهه  مهن 

 .1379، تهران، انتشارات پیوسته، ههیلو بختعر یمع
محمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ، ترجمه علی ر حللتربی دبس، موریس، 

1388. 
الدار  -یروت، دار العلم، بغریبل ا رآنل  ا فرد هلفراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

 ق.1412الشامیة، چاپ اول، 
، ترجمه مهشید فروغان، تهران،  مهن ل  دل رلت ادلتهل رگ  دل مخهن:ل و نرایس، فیلیپپ، 
 .1387انتشارات ارجمند، 

 ق.1414، بیروت، دار الفکر، تهجل اترو ل نلو  هرل ا ه   زبیدی، محمد بن محمد، 
 .1395، تهران، سمت،  مهن ل  د و نسیف، سوسن و همکاران، 

ل مخهنشرفی، محمدرضا،  لتح ل لو ل  د ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  ر حل
1375. 

 .1391، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  مگیزشلولهیجهنشجاعی، محمدصادق، 
 .1378، تهران، انتشارات امیر کبیر، فرهمگلما  ل فته یاکبر، نژاد، علیشعاری

ل اف یعصدوق، محمد بن علی بن بابویه،  ، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم،  نللالیحضر 
 ق.1413

 ق.1338، تهران، فراهانی، چاپ اول، ترو علتفخیرل ج عل ابیهنطبرسی، فضل بن حسن، 
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 .1362، تهران، انتشارات مرتضوی،  ج عل ابحرینطریحی، محمد بن فخر الدین، 
، چاپ ی، بیروت، دار إحیاء التراث العربتفخیرل ا رآنلف  اتبیهنلطوسی، محمد بن حسن، 

 تا. اول، بی
، ترجمه محمد خوارزمی، بنیاد فرهنگ إحیهءلما  ل ادینغزالی، ابوحامد محمد بن محمد، 

 .1351ایران، 
 .1389، تهران، ویرایش، پز ک  مهن لول و نفرهمگلوه عل و نفیروزبخت، مهرداد، 

 .1389، تهران، انتشارات امیر کبیر،  هد لبهلک دکلولم و  ن فته لپد لولفیض، جواد، 
 ق.1407، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم،   اکهفکلینی، محمد بن یعقوب، 
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